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  � اسلام�الهیاتالMوهای  شناخت� روشمقایسه 
 شناس� مدرن و جامعه

  )با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویPردهای کلاسی9(

دفر مهدی اعتمادیسيد 
*

  

  چكيده

شناسى مدرن از دو  اسلامى و جامعه الهياتشناسانه ميان دو الگوی شناختى  نسبت روش
تمـايز  چگـونگىپرسـش اصـلى بـه . موضوع مقاله حاضر است ها تعاملو  ها تزاحمبعد 

شناسان در قرائـت كلاسـيك هـر دو  د كه متألهان مسلمان و جامعهگرد مىيى بازها روش
تـزاحم يـا تعامـل  خاسـتگاهآن است كه  بيانگرها  سىنتيجه برر. برند رويكرد به كار مى

ــان  ــه روشمي ــای ب ــا ه ــهك ــوزه  ر رفت ــيك از دو ح ــت كلاس ــاتدر قرائ ــلامى و  الهي اس
گرچـه . شود مىشناسان مربوط  د نظر متألهان و جامعهورشناسى مدرن به اهداف م جامعه

ها و نيازهايى  غهگويى به دغد پاسخ در پىشناسان نيز همچون متألهان  اين دسته از جامعه
  بـه نحـوی يقينـى، كوشـند مىی عقلى و نقلـى ها روشمتألهان با اتخاذ  ولىاند،  اخلاقى
منشـأ هسـتى فـراهم  عنوان بـهبشر به حقايق معتبر را در ارتباط با خداوند  دستيابىامكان 
ــه نحــو  كوشــند مىی كمــى و كيفــى هــا روششناســان بــا اتخــاذ  جامعه ، امــاكننــد تــا ب

در شرايط معاصر دست  ها انسانری به كشف قواعد حاكم بر حيات اجتماعى آو اطمينان
ی هـا روشاسـت و معطـوف معنـابخش بنيـادين  هـای غايتى بـه الهياتی ها روش. يابند
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ا هضمن حفظ تمايز. دگرد مىهای عرفى در زندگى روزمره باز شناختى به اطمينان جامعه
ى اسـت، الهيـاتكه بحث از تحقق بيرونى و تاريخى مقاصـد  ميان اين دو حوزه، هنگامى

اين دو حوزه نيازمند تبادل و تعامل با يكديگرند تا امكانات تاريخى و عينى هر دوره در 
  .مسير تحقق روشن شود

  ها واژه كليد

  .شناسى، واقعيت اجتماعى  شناسى، روش ، الگوهای شناخت، جامعهالهيات

  مقدمه 

داشـت و از ريشـه های پـيش از آن  تحولاتى كـه در سـده تأثيربروز مسائل مدرن تحت 
را ی شـناختى متفـاوتى ها گونـه گيری شكلنضج گرفته بود، زمينه  تدريج بهدوره نوزايى 

، فـراهم كـرد مىخـود و اجتمـاع ايجـاد  دربارهگويى و فهم  امكان پاسخ تر پيشاز آنچه 
شـناختى اسـت كـه بـا روش  عهها، الگوهـای جام اين شـناخت ترين مهماز جمله . ساخت

مسـئله با  كوشيدندشناسى  جامعه بزرگان. دپرداز مىخاصى به فهم مسائل اجتماعى مدرن 
شناسى  و روان الهياتفلسفه،  ويژه بهشناسى،  جامعه پيش ازی فكری ها سنتكردن  محور 

از ايـن منظـر، . شناسـى و مزايـای معرفتـى آن را برجسـته سـازند ضرورت توجه به جامعه
آگوست كنـت و اميـل دوركـيم تـلاش كردنـد بـه منظـور  ويژه بهانديشمندان كلاسيك 

ی تمايز ميان ها جنبهرويكردی نوپا و بديع،  عنوان بهشناسى  حفظ استقلال رويكرد جامعه
و فلســفه در قرائــت  الهيــات ويژه بــه( هــا حوزه ديگــرنســبت بــه را شــناختى  روش جامعه

پرداختند،  حث از عوارض روابط اجتماعى انسان مىكه تا پيش از آن به ب )كلاسيك آن
  .)14-13: ب1383؛ دوركيم، 116: 2000كنت، (تفصيل دهند 

ها از آن طريق به شناخت  كه انسان استهای شناختى و وجودی  الهيات از جمله سنت
دسـت ها  عنوان مبـدأ هسـتى و خـالق انسـان بهتر روابط خود و جهان اطرافشان با خدا بـه

معنای نظر و  به »logia«معنای خدا و  به» theo«به لحاظ لغوی اين واژه از دو بخش . اند يافته
آن را در خصـوص  رسـاله جمهـوریبار افلاطون در  است كه نخستين تشكيل يافتهگفتار 

كنند يا اوصاف  شاعرانى به كار برد كه تكوين عالم بر اساس وجود خدايان را توصيف مى
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 الطبیعه مابعدتری در  ارسطو بعدها همين معنا را به نحو خاص .دهند خدايان را توضيح مى
وی فلسفه را به سه قسم فلسفه نظری، عملى و ابداعى تقسيم كرد و الهيات را . به كار برد

گونـه شـناخت،  موضـوع اين. در كنار رياضيات و طبيعيات از اقسام فلسفه نظری برشمرد
از اين جهت نيز  قرار دارند وعالم محسوس و ورای  اند است كه نامتحرك  جواهر مفارقى

ويژه  اديان مختلف به های آموزهگيری  در طول شكل. شوند مى شمردهاشرف ديگر علوم 
لازم مندی  وسعت و روش به تدريجمندی خاصى يافت و  اديان ابراهيمى، فهم الهياتى نظام

ل ميراث ارسطو و ترجمه با انتقا. به دست آوردتبيين مسائل اجتماعى و سياسى را به منظور 
نظر  در اين اصطلاحمعنای اصلى . ترجمه شد» الربوبيه ةمعرف«به  واژهآن به عالم اسلام، اين 

كه شامل تمامى معارف مرتبط با خداوند، افعال  استهمان الهيات اخص  ،عالمان اسلامى
هب شـكل تـدريج ميـان اديـان و مـذا كـه به هايى هبا توجه به مناقش. شود و اوصاف او مى

واردشـده از  های هدر مقابل شبه ها هگرفت، معنای عام الهيات، به مباحث كلامى و دفاعي
همـين جنبـه از برداشـت در مقالـه حاضـر . )9-2: 1374پـازوكى، (تقليل يافت انسوی معارض

  .نظر است درالهياتى 
های بيرونى بـه  در شرايط معاصر جنبه ،الهياتى -  های مختلف درون منازعه ميان گونه

ى ياه تدريج معارض گرفتن تحولات مدرن بود كه به خود گرفت كه دليل اصلى آن شكل
از . در دوره روشنگری سر سازگاری نداشـتند  را به وجود آورد كه با اساس چنين فهمى

های دوره  فهمعنوان اشرف  رو، تحولات معاصر زمينه نزاع ميان گونه شناخت الهياتى به اين
. عنوان الگوی معتبر شناخت اجتماع مدرن را ايجاد كرد شناختى به سنت و معرفت جامعه

از جملـه (بخشى فلسفه و الهيات در علـوم طبيعـى مـدرن  توان از الهام گاه نمى گرچه هيچ
شـناختى الهيـاتى  پوشى كرد، اما بحث از نسبت ميان الگوهـای روش چشم) شناسى جامعه

مسئله اصلى كه در اين مقاله در . ، موضوع اصلى مقاله حاضر است شناختى معهاسلامى و جا
ها و  شده با تأكيد بر تزاحم نسبت ميان الگوهای يادتبيين  چگونگىگويى به آنيم،  پى پاسخ

  . آنها در رويكردهای كلاسيك است یها تعامل
ى، چگونـه لهيـاتاشـناختى يـا  الگويى جامعهواسطه   بههنگام تبيين موضوعى اجتماعى 

و در چـه مـواردی  شـود مىهای تأمين شـناخت در ايـن دو الگـو متمـايز  و شيوه ها روش
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گـويى و تبيـين در نظـام  انتظار تعامل ميان آنهـا را داشـت؟ مقايسـه منطـق پاسـخ توان مى
 شـده يادبرای پاسـخ بـه پرسـش لازم را شناختى، زمينه  جامعهالگوهای اسلامى و  الهيات
ايـن دو حـوزه در مناسـبات اجتمـاعى  یهـا تزاحمو  ها تعاملميان  مسئله. دآور مىفراهم 

بـا توجـه بـه حضـور  ويژه بهاما در فضای فكری و سياسى ايران،  ،دنيای غرب ريشه دارد
ی اخير پس از انقلاب اسلامى، حساسـيت و اهميـت ها هكننده نهادهای دينى در ده تعيين

به اين موضـوع معطـوف شـود تـا  اعى و متألهانا ذهن متفكران اجتمت فته استايبيشتری 
بنابراين، پرداختن بـه ايـن پرسـش . شودنسبت ميان اين دو حوزه پرسش بيش از پيش از 

ای دورتر در دنيای غرب يا نزاعى فكـری و معرفتـى  آن در زمينه خاستگاهاز جنبه  تنها نه
بـه لحـاظ  بلكـه ،و علوم اجتماعى معاصـر مـورد توجـه اسـت الهياتدر باب نسبت ميان 

در شـرايط كنـونى جهـت  فقيهان ويژه بهشرايط اجتماعى داخلى و جايگاهى كه متألهان 
از ايـن جهـت، پـرداختن بـه . دو چندان داردارند، ضرورت د مىپيشبرد اهداف نظام اسلا

در شرايط  فقيهانشناسى با توجه به جايگاه تاريخى متألهان و  و جامعه الهياتنسبت ميان 
  .ضرورت مضاعفى يافته استد متفكران ايرانى نزمعاصر، 

شـناختى در  هـای الهيـاتى و جامعه نسبت ميان روش رjپيشينه پژوهش دربا

  وضعيت معاصر

به تحـولات معاصـر در حـوزه  عنايت زمين و با با توجه به ريشه تاريخى بحث در مغرب
اسـلامى،  لهياتاشناسانه  الگوهای روش درباره، لازم است پيش از ورود به بحث الهيات

ى و الهيــاتهای معاصــر آن در ارتبــاط بــا مناســبات ميــان رويكردهــای  بــه بررســى زمينــه
اهميت و ضـرورت ايـن بحـث در نسـبت بـا موضـوع مقالـه . شناختى پرداخته شود جامعه

متألهـان بـيش از گذشـته  سـبب گرديـد تـاهای معاصـر  حاضر از اينجاست كه دشـواری
چنـين وضـعيتى بـه . ى و غير آن را بكاوندالهياتشناختى  مناسبات ميان الگوهای بكوشند

 توجـهوارد شد و مـورد  تدريج بهاسلامى نيز  الهياتالگوهای مسيحى متوقف نشده و در 
پـای متألهـان  وضـعيت بغرنجـى كـه شـرايط معاصـر پـيش. متألهان نيز قرار گرفـت ديگر

  . آورد راهم پيشينه بحث حاضر ف عنوان بهبخشى را  های الهام گذاشت، سويه
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بـا  بيشـترشمرد كـه  را در اين بخش برمى شناختى روشكواری سه الگوی اصلى  مك
مشــغول زدودن  رويكردتوصـيفى كـه دل .1: زمينـه پـژوهش متألهـان معاصـر تطـابق دارد

تا واكاوی مفـاهيم پيچيـده  دهد مىى است و اجازه الهياتهای  در فهم گزاره ها فرض پيش
ها و  تـا سـويافتگى بينجامـدخود به ايضاح مقصـود ... ى از جمله خدا، وحى، معاد والهيات

ــا اختلال ــيش یه ــد تعيين از پ ــد �ش ــاهش ياب ــداقل ك ــه ح ــى ب ــا منطق ــى ي روش . شخص
بـا توجـه بـه : رويكـرد تفسـيری .2آيـد؛  ها به شـمار مى اين دست روشپديدارشناسى از 

 شـانرا از طريق متون به مخاطبـان و پيروان ی خودها آموزهاينكه بسياری از اديان قديمى 
، بسـياری از پـذيرد مىگونـاگونى  های سـيرتف شـت زمـانبا گذو اين متون  ندده مىارائه 

تا غرابت آن كـاهش يابـد و قابـل فهـم  هستندهای متنى، نيازمند تفسير و بازتفسير  گزاره
تمـايز : عمليـاتى رويكـرد .3 ؛اسـتهاين الگو ترين مهمروش هرمنوتيك از جمله . دگرد

تحقـق الگوهـا در زنـدگى روزمـره متناسـب بـا  چگونگىبا فلسفه دين به  الهيات اساسى
افراد در چنين وضعيتى خود بر اساس الگوهايى . شرايط خاص اجتماعى و تاريخى است

ای بـه درك  كه بايد مد نظر متأله قرار گيرد تا بتواند تـا انـدازه كنند مى  فهمند و عمل مى
  .ى نايل شودالهياتهای  ارهبهتر گز

 معنای بـه ، بلكـهى نيسـتالهيـاتهـای  فهـم گزاره درايجاد موانـع  معنای بهچنين امری 
هر سه ايـن الگوهـا . شدن به جهانى است كه عاملان در آن زندگى مؤمنانه دارند نزديك

ن بدون توصيف، به تفسير و بـدو توان مىبه عبارتى ن .هستند به ترتيب بر يكديگر مترتب
ى الهيـاتد نظـام توان مىمنسجم ای  گونه هر سه الگو به. ملان مؤمن پى بردبه مقام عا دو آن

 گانه سـهلازمه ايجاد شناختى معتبـر از طريـق الگوهـای  ،تعادل و انسجام. را معنادار سازد
كـه  انجامـد مى (systematic theology) »منـد نظام الهيـات«بـه  در نهايـتفوق اسـت كـه 

مند هم به لحاظ درونى با اجزای خود و هم به لحاظ بيرونـى بـا  مقصود از آن كليتى نظام
  . علوم اجتماعى است ويژه بههای معارض  شناخت ديگر

 فلسـفى الهيـات .1: اسـتتشـكيل يافتـه ى، خـود از سـه بخـش الهيـاتچنين شـناخت 
(philosophical theology) ر ديگهای الهياتى در  ر گزارهرفته د كار ترين مفاهيم به كه مهم

همچنـين . شـود های آنهـا در ايـن بخـش مشـخص مى و تعريف گيرد را در برمى ها حوزه
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ا، بـه رعايـت ه هيدفـع شـب منظور بـهويژه در مباحث ميـان متكلمـان  رويكردهای دفاعى به
ــات فلســفى معقــول  ــات نمــادين .2 ؛خواهــد شــدمشــروط اصــول الهي  symbolic) الهي

theology) ظــاهر بــه واجــد قواعـد بازتفســير نمادهـايى اســت كــه بـه لحــاظ فلسـفى  كـه
مسائلى از جملـه تجسـد، تثليـث، هبـوط و معادشناسـى از ايـن طريـق . پذير نيستند توجيه

ــادار مى ــاايــن بخــش در دوره ســنت، . شــوند معن  dogmatic) »الهيــات جزمــى«عنوان ب

theology) الهيات كاربردی .3شد؛  شناخته مى (applied theology) احساسـات  كه نشـان
. باشد مى  های اخلاقى، عملى و اعتقادی يك موجود در زندگى روزمره مؤمنانه در سويه

را تحقق  مند نظام الهياتتا كليت  كنند مىاين سه بخش با سه الگوی قبلى تناظری برقرار 
  .)40-33: 2003كواری،  مك(د نبخش

های تاريخى و اجتماعى  نسبت با وضعيت متألهان معاصر در مواجهه با مسائلى كه در
تـا بتواننـد  انـد را در پـيش گرفتهرويكردهـای متفـاوتى ، كنونى برای آنهـا شـكل گرفتـه

  مـىو خداونـد بـه زبـان قابـل فه ها، جهـان اشـيا ديگر انسـانرا در پيوند با جايگاه انسان 
هـای  نقـد بنيان و الهيـاتای در مقابل هجوم انديشمندان مدرن به ساحت  دسته. رآورندد

هايى پرداختند كه خرد مدرن ادعای زدودن و پيرايش آن را  شائبه اسطوره آن، به نقد بى
 پيشـاهای فلسـفى  بنك از جمله چنين متألهانى اسـت كـه بـا ارجـاع بـه ريشـه ميل. داشت

در فهـم بهتـر اجتمـاع و سياسـت توضـيح را ارتدوكس  الهياتمزايای  كوشند مىمدرن، 
 دانـد مىى مبـدلى الهياتاجتماعى مدرن، آنها را دارای قالب  های نظريهقد وی در ن. دهند

بـه نظـر وی، الگـوی . شـوند مىبـدل  كننـد مىكه خواسته يا ناخواسته به ضد آنچه ادعـا 
ى الهياتدارد كه واجد خشونتى عليه الگوهای ريشه شناسى مدرن در شرايط عرفى  جامعه
رت فراگفتمانى واجد منطق عامى است كه همـه ى به صوالهياتالگوی  كه حالى دراست؛ 
  . )3-1: 2006بنك،  ميل( گيرد در بر مىهای فردی و اجتماعى را  حوزه

دسته ديگر متألهانى هستند كه در تعامل و پيوند بـا الگوهـای شـناختى مـدرن تـلاش 
از  برخى از آنها حتى با الهام. ر شرايط معاصر پاسخ دهندايجاد شده د كنند به معضلات مى

نيز فراهم  ىهای الهيات برای بسط مفاهيم و روشرا رويكردهای علوم طبيعى مدرن، زمينه 
پـل تيلـيش از . آنها در دوره مدرن، متألهان ليبرال بودند تأثيرگذارتريناز جمله . كنند مى
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شناسـانه  واسطه الگوی روش  اين جمله است كه در آمريكا با طرح الهيات سيستماتيك به
ای مناسـبت و  تلاش كـرد تـا ميـان ديـن و فرهنـگ هـر دوره (Correlation) »بستگى هم«

ــد ــه مقايســه تطبيقــى وضــعيت نظام. معنــاداری بياب ــاتى و دينــى در  وی حتــى ب هــای الهي
. )181-178 :1964تيليش، (های متفاوت از جمله روسيه و ايالات متحده پرداخته است  فرهنگ

با بخشند و متألهان بايد  های الهياتى را معنا مى نشانه ،به نظر وی، مسائل تاريخى و فرهنگى
های  تا به فهم و بازتفسير گزاره بكوشندو به منظور پاسخگويى به آنها  ها پرداختن به مسئله

: گيرد از نظر وی، الهيات سيستماتيك در پاسخ به دو نياز اصلى شكل مى. پردازندالهياتى ب
  . )3: 1973تيليش، (حقيقت برای هر نسلى توضيح حقيقت پيام مسيح و تفسير آن 

تـلاش كـرد  (Demythologizing) زدايى رودولف بولتمـان نيـز بـر اسـاس شـيوه اسـطوره
واقعـى قلمـداد  شـان كـه آنهـا را پيرامونىهای تاريخى  حقيقت معانى الهياتى را از بند اسطوره

وی در . دسـازآشـنا  شان بـا آن حقيقـت ها را متناسب با وضعيت خاص رها كند و نسل كرده،
نقد الهيات جزمى، حقيقت بسياری از مفاهيم دينى را به نحو فرايندی در حال تحقـق تـاريخى 

های سـنتى  های علمـى بـا برداشـت مشكلاتى كـه در نسـبت ميـان يافتـهبه باور او، . دانست مى
بـه  .دكننـ ی تـاريخى قلمـداد مىرخدادهابه دليل آن است كه آنها را  بيشترايجاد شده  ىجزم

ای هستند و نياز است تـا متألـه بـا  اسطوره طور كلى بهنظر وی، مفاهيمى مانند ملكوت خداوند 
  . )111: 1374بولتمان، (يازد   ها به حقيقت آن دست رمزگشايى و زدودن اسطوره
ــا  ــم ب ــارت ه ــارل ب ــرفتن در پيشك ــك گ ــع  (Dialectic) روش ديالكتي ــى رف در پ

. با آن سر و كار دارد پيوستهى بود كه الهيات در مواجهه با قول و فعل خداوند يها تزاحم
كـرد نسـبت  های آنـان تـلاش مى او نيز همچون متألهان ليبرال پيشين، ضمن نقـد ديـدگاه
همچنين وی . روشن سازد آن دو ميان خداوند حقيقى با انسان حقيقى را با توجه به تمايز

رايط كنـونى را در بازگشـت بـه حقيقـت معنـای كــلام حـل مشـكلات الهيـاتى در شـ راه
الهيـاتى نبـود،   نـوع گـزاره هر زدايى ردّ  قصد وی از اسطوره .دانست مىخداوند و مسيح 

عنوان منشـأ و ضـامن بقـای هسـتى روشـن  بهرا خواست تا مقاصد اصلى خداوند  بلكه مى
مـؤمن را بـه وضـعيتى بشر در مقابل خداوند و تفاوت وجودی او بـا خـدا،  ناتوانى. سازد

اميد به افزايش اطمينان قلبى در مقابـل  دتوان كند كه تنها از طريق ديالكتيك مى دچار مى
  .)243-239 :1374بارت، (خدا را در خود ايجاد كند 
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  ی شناختىها گونه ديگرى و الهياتميان الگوهای  ها تزاحم

ن رويكـرد الهيـاتى، شـناخت فلسـفى اترين معارضـ مدرن، يكى از مهم پيشاهای  در دوره
گونـه مسـلط . آور دست يابد به نتايج يقين كوشد مىاست كه با استفاده از اسلوب عقلى 

هـای  وحى است كه تنها بـه گزارهبه الهيات در اين دوره در ميان مسيحيان، الهيات ملتزم 
طرد و نقد  .آيد كه با هدف تعبد به خالق هستى از كلام و فعل او برمىپردازد،  مىانشائى 

هــای ضــددينى را رواج  شــناختى عقلــى در دوره قــرون وســطى، نگرش الگوهــای روش
 پديـدآرای مختلفـى را  ،ميان اربابان معرفت دينى بـا فيلسـوفان ايـن دوره ها نزاع. بخشيد
گيری كليسـا موجـب تقويـت رويكردهـای ضـددينى شـد و بـا ايجـاد  سخت ولىآورد، 

   1.دشروشنگران بيش از پيش فراهم  از سوی تحولات مدرن، زمينه نقد آن
در ميان انديشمندان مسلمان نيز رويكردهای مخالف با الگوهای فلسفى و عقلى قابـل 

برجسـته الگـوی فلسـفى را های  كوشـند كاسـتى مىفلسفى  های با شيوهمشاهده است كه 
فارابى را  ،ارسطو و معلم ثانى ،ويژه معلم اول ا به فيلسوفان بههانتقادترين  مهمغزالى . سازند

مسائل خـارق عـادات و های پيامبران از  همچون معجزهايمانى امور  به منظور پاس داشت
روش شناخت فلسفى، در نهايـت بـه انكـار اصـول ايمـانى به زعم غزالى، . درعلل بيان ك

مـا بـه ا ،های فيلسوفان را از منظـری غيرالهيـاتى ويىگ ضنقد تناق چگونگىاو . انجامد مى
بايـد «: كنـد تصـريح مى تهافت الفلاسفهمقدمه در  وی. منظور مقاصدی الهياتى انجام داد

كسى است كـه اعتقـاد او در مـورد  كردن آگاه) ما از نگارش كتاب(دانست كه مقصود 
از راه بيان  ؛های آنها از تناقض به دور است كند كه روش فيلسوفان نيكوست و گمان مى

مگـر  ،كنم از اين روی، من بر آنها اعتراض نمى. های آنها انديشهوجوه متناقض و لغزش 
و سپس آنچه را  كننده باشد ای كه اثبات عنوان پژوهشگری انكاركننده، نه چون مدعى به

پس زمانى آنها را با مذهب . كنم با الزامات مختلف و قاطع ابطال مى ،كه بدان اعتقاد دارند
ذهب كراميه و زمانى با مـذهب واقفيـه و در ايـن كـار از كنم و زمانى با م معتزله الزام مى

كنم، بلكه همگى آنها را به صورت جمع واحدی، در مقابل  مذهب مخصوصى دفاع نمى
                                                         

  .1371ژيلسون، : ها و رويكردها در اين دوره، نك در زمينه نحله. 1
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ممكن است در جزئيات با ما مخالفت داشته  ها فرقهدهم، چه ديگر  قرار مى) فيلسوفان(آنها 
رو، جملگى بر ضد آنها اتحاد  ايناز . نمايند ولى اين گروه به اصول دين تعرض مى ،باشند

  .)68-67: 1382غزالى، () »رود ها از ميان مى در زمان شدائد كينه«كنيم كه  مى
گرفتن رويكردهـای  ويژه همزمان با شدت نزاع ميان الگوهای مختلف الهياتى و غير آن، به

بـا وضـعيت  همـين رو،گرفـت و از  بيشتری در جهـان اسـلام  گستر�كلامى مخالف، عمق و 
عملكرد سازمان كليسـا و نسـبتى كـه بـا قـدرت داشـت، شـكل . عالم مسيحيت مشابهت دارد

كرد كه در جهان اسـلام در  ها ميان مسيحيان در قرون وسطى را متفاوت از آن چيزی  تعارض
هـای فلسـفى بهـره  خـود از روش ،پردازد غزالى هم كه به نقد و طعن فيلسوفان مى. جريان بود

. نـه ذات آن را ،شـمرد الهياتى برمى در نهايت نيز پيامدهای شناخت فلسفى را ضدّ  جويد و مى
حـدود  كوشـيدند ،علوم طبيعـى های با الهام از پيشرفتفيلسوفان روشنگری در اروپای غربى، 

الهيـاتى  گرچـه برخـى از آنهـا دغدغـه ضـد. شناختى معرفت معتبـر را مشـخص سـازند روش
آن،  پـيش ازتـاريخى  یها ناخت الهياتى بودند، دامنه تعارضنداشتند و حتى در پى اصلاح ش

  . های مختلف الهياتى شد موجب بروز تحولات ژرفى در حوزه
عنوان رقيب اصلى الگوهای الهياتى و فلسفى، بر  گيری علوم انسانى مدرن نيز به شكل

ت هـای مربـوط بـه الگوهـای غيرالهيـاتى امكانـا ديگـر موفقيت. معارضان تاريخى افـزود
های اقتصـادی  در عرصه  ويژه سير تحولات تاريخى، به. شناختى جايگزينى را فراهم كرد

بنيـادی  هـای گرگونىخود و اطرافيـانش د باو سياسى، موجب شد تا شيوه مواجهه انسان 
شناسـى در نسـبت بـا شـيوه  ويژه جامعه گيری علـوم انسـانى مـدرن بـه ريشه شـكل. پذيرد

گردد كه جايگاه و نسبت انسان را با پيرامون  دريجى بازمىبه تحولات ت ،شناخت الهياتى
تغييـر ) مثابه پيرامون انسـانى به(و دولت ) مثابه پيرامون غيرانسانى به(خود از جمله طبيعت 

مدرن و دوره معاصـر  پيشاهای شناختى  نقطه عطفى ميان شيوه در اين ميانماكياولى . داد
 بـه واسـطهتدريج در فهم از انسان  ت تأثير او بهنوع نگاه متفاوتى كه تح. شود مى شمرده

های مستقل شناختى بـا الگوهـای روشـى  گرفتن گونه برای نضجرا انسان رايج شد، زمينه 
دهى بـه اوضـاع سياسـى در  گرچـه هـدف اصـلى ماكيـاولى، سـامان. متمايز فراهم آورد

 خـودقرير آنها كـه توصيه به شهرياران و حاكمان بود و اين امر از آثار اصلى و اهداف ت
 . )1388، همو؛ 1377ماكياولى، (هويداست ده كرماكياولى بيان 
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در د كـه گرد مىشـناخت بـازتازه به لحاظ روشى، تمايز اصلى اين دوره به بنيادهای 
بلكـه  ،خـود نيسـت پـيش ازى الهيـاتكسب مشروعيت فهم از الگوهای متـافيزيكى و  پى
های زمان تاريخى خود مشروعيت گيـرد  بنياد نهد كه از حساسيت 1»نو ىعلم« كوشد مى

چنين تحولى را نيز بـه نحـو اثبـاتى  كوشيدندانديشمندان روشنگری . )36: 1383كالينيكوس، (
آگوسـت كنـت، پـدر . و الگوی تحول الگوهای شناختى را اسـتخراج كننـد كنندتحليل 

اســى را بــر تحــولات تــدريجى شن معرفــت جامعه گيری شــكلشناســى، بنيــان  علـم جامعه
از  صـراحت بهاو . جسـت مىای را  روش تازه ،و بر اساس آن ستدان تاريخى مفروض مى

ى و فلسـفى الهيـاتالگوهـای  ديگرداشتن معرفت ادعايى و ابداعى خود در مقابل  حجيت
كـه  كنـد مىمراتب شناختى از تحولات علوم در طول تاريخ تقرير  و سلسله كند مىدفاع 

  .)533-532 :2009كنت، (شناسى بر تارك آن نشسته است  جامعه
توانستند الگـوی نيز شناسان از جمله دوركيم  های كنت، ديگر جامعه م از تلاشبا الها

در كنار دوركيم، وبر و ديگر انديشمندان غيـر . شناسى را بسط دهند شناختى جامعه روش
بانى روشى اين علم تازه انجام جهت تحكيم مدر مؤثری  های فرانسوی نيز توانستند اقدام

در های متفكران از جمله كنت يـا ديگـر فيلسـوفان روشـنگری  تلاش رغم تمامى به. دهند
كه آنها در بسياری مـوارد آن را در تطـابق بـا  دانستوضع علم و روش تازه، بايد  جهتِ 

ی بـرای ا های تـازه روش به گسترشخود را آنها ديگر،  نايبه ب. ديدند اهداف الهياتى مى
همچنـان  ولـى، بودديدند كه گرچه از متن مقدس قابل فهم ن مىموظف دريافتن الگويى 
بـه ابـداع  شـانتفكر ىهـای پايـان حتى كسانى مانند كنـت، در دوره. بودمخلوق خداوند 

بــرای را ضــرورت شــناخت الهيــاتى  همــين امــركــه  پرداختنــدای  تــازه  ىدينــهـای  روش
ها و مبتنى بر بنيادهای  های اخلاقى و دينى در صورت معناداركردن حيات مبتنى بر غايت

  . )135: 1382آرون، ( داد نشان مىاثباتى 
                                                         

1. New Science در ايـن دوره، بسـياری از جملـه وی . حوزه تـاريخ اسـت عنوان كتاب ويكو، فيلسوف تاريخ در
ويژه علوم طبيعى در حـال وقـوع  های معرفتى و روشى كه در ديگر علوم به تلاش كردند تا با الهام از دگرگونى

در فهـم » فانتزيـا«وی از روشـى بـا عنـوان . هـای جديـد ابـداع كننـد ای را همراه با روش بود، رويكردهای تازه
  ).1948ويكو، : نك(كرد  ريخى دفاع مىهای تا پديده
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مـدرن  پيشااز دوره  تدريج بهی شناختى، ها گونه ديگرى و الهياتتزاحم ميان الگوهای 
شناســانه نيــز  جامعه های هالهيــاتى و فلسـفى بــود، بــه مناقشــميــان رويكردهــای  بيشــتركـه 

بــا الگــوی  كوشـند مىشــناختى در فهــم وضـعيت بشــر  الگوهـای جامعه. يافــت گسـترش
يى بـا هـا تلاشچنـين . بپردازنـدشناسى خاصى به تبيين مسائل اجتمـاعى و سياسـى  روش

های كلاسيك آن، نسـبت بـه  رهچه ناشناسى در مي جامعه گيری شكلهای  توجه به زمينه
شـده، بيشـتر بـه  نظـری فـراهم های تبلاسيك كه فضا برای تأليف مكبعد كهای ما دوره

شناسـانه  ى، ابعـاد روشيهـا تزاحمهای تـاريخى چنـين  پس از مرور زمينه. خورد چشم مى
  .دگرد مىشناسى مدرن بررسى  ى اسلامى و جامعهالهياتالگوهای 

  رنشناسى مد شناختى در الهيات اسلامى و جامعه بررسى تطبيقى مناسبات روش

تدريج  چنين اهدافى به. آورد مى در پىهای متفاوتى را نيز  اهداف مختلف شناختى، روش
. به بخشى از آنها اشاره شدتر  پيشگيرند كه  به صورت تاريخى شكل متفاوت به خود مى

پيش از ورود به مباحث اصلى ها هستند كه گذشتگان  دانشهای  اين اهداف همان غايت
البته . اين شاخه از معرفت حاصل شود توضيح دهندرا كه بايد با  آنچه كوشيدند نخست مى

. توجـه ويـژه شـود  های شناختى ها نسبت به مسائل حوزه بودن ماهيت روش پسينى بايد به
گيرنـد، اعتبـار  ها بر اساس اهدافى كه در ارتباط با مسائل شناختى مد نظـر قـرار مى روش

مناسـبى را پـيش پـای  های شـيوهداشته باشـند، يابند و بيش از آنكه اصالت و استقلال  مى
فهـم در . موضـوع پاسـخ گويـد بـارههای خـود در گذارند تا بتواند بـه پرسـش محقق مى

. شناختى صورت گيرد تواند با رويكردی الهياتى يا جامعه ای اجتماعى مى خصوص پديده
خواهـد  در پـى نيـزرا  ىهـای متفـاوت نظر است، روش راينكه چه هدفى از اين شناخت د

شـناختى در دو قلمـرو  روش یهـا به صورت تطبيقى بـه برخـى از تزاحم دامهدر ا. داشت
  . شود شناختى متناسب با اهداف متفاوت آنها اشاره مى الهيات اسلامى و جامعه

خداوند برای انسان شكل  دربارهكه  پردازند مىترين مسائلى  های الهياتى به مهم روش
رو،  از ايـن. ها بـا اوسـت از اوصاف خداوند يا ارتبـاط انسـاناين روابط اعم . گرفته است

واسطه آن بتوان به   تا به استهای كلامى  دغدغه دربارهبخشى از اهداف الگوهای الهياتى 
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اين دسته از . عنوان منشأ هستى پاسخ گفت مسائل حياتى بشر در ارتباط با خدا به ترين همم
در خصوص منشأ حيات، جاودانگى، او ای  ی ريشهمسائل به حوزه عقايد بنيادين و باورها

كننـد بـا اتخـاذ  در اين زمينـه، متكلمـان تـلاش مى. استمربوط ... حيات پس از مرگ و
توجيـه ننـد� انسـان را هايى منطقى به اين مسائل پاسخ گويند و نظم فراگير احاطه ك شيوه
در  بسا افراد چهوط است كه های بودن انسان مرب ترين جنبه به حياتى بيشتراين مسائل . كنند

ها يا نقاط عطف در زندگى،  بروز بحرانولى به هنگام به آنها نينديشند،  شان طول زندگى
 و العلاج، مـرگ اطرافيـان های صـعب بروز بيماری همچون درگير شود؛آنها  باشان  ذهن

اين مسـائل، از سـطح زنـدگى روزمـره جـدا شـده و بـه . های شديد در زندگى گرفتاری
بخشـى ديگـر از الگـوی الهيـاتى، مصـروف . گـردد مى يادهای اصـلى حيـات بشـر بـازبن

بخش سوم از . عنوان مبدأ هستى است مندسازی اعمال انسانى در نسبت با خداوند به قاعده
های ارتبـاطى و اجتمـاعى  يكديگر در وضـعيت با ها الگوی الهياتى به تنظيم روابط انسان

 هـایهای مشخصـى از تجويز جنبـه كوشـند مىهـان عالمـان اخـلاق و فقي. استمعطوف 
شده  ساختن و محدودكردن اعمال افراد با توجه به دو هدف ياد بخش را با هدف منظم نظام

شود هم بايد با طبيعت و سرشت بشـر و  ى كه در اين بخش ارائه مىياهتجويز. ارائه كنند
مبنايى عام برای عمل افراد و باشد تا بتواند متناسب دين  بينى عمومى باورها و جهانبا هم 

رو، عالمان اخلاق و فقيهان متولى استخراج الگوهای  از اين. معناداركردن آنها فراهم كند
ها وظـايف اصـلى خـود در قبـال نظـم معنـادار  معتبری هسـتند كـه بـر اسـاس آن، انسـان

  .)55-53 :1365الدين،  ابن زين(دهند  شناسند و رفتار خود را سامان مى شناسانه را مى جهان
بـه قواعـد و الگوهـای ضـمنى عمـل  رسيدنشناسى، هدف اصلى  در الگوهای جامعه

را  ها انسـانرفتـار تعـداد مشخصـى از  تاهای مشخص است  در موقعيت ها انساناجتماعى 
های عينـى  تر بـا آنهـا را در صـورت هايى برای مواجهه دقيق پذير كند و سياست بينى پيش

در زندگى روزمره درگيـر روابطـى  ها انسانشناختى،  مطابق با الگوهای جامعه. هدارائه د
از جمله روابط موجود ميـان اعضـای خـانواده يـا  ها ساحتترين  هستند كه در خصوصى

 ها يـا نهادهـای اجتمـاعى ترين آنها مانند روابط ميان سازمان های دوستى يا عمومى گروه
هـای مختلـف  واعـدی اسـت كـه افـراد در موقعيتايـن روابـط مبتنـى بـر ق. برقرار اسـت
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در برخورد با ديگران، چنين قواعدی  ها انساناز بدو تولد، . گيرند مى آنها را فراتدريج  به
چنين فرايندی كـه . موارد نيز عمل كنند ديگرآموزند تا بتوانند هماهنگ با آنها در  را مى

 سازد مىاست، افراد را قادر همراه  هنجارهای اجتماعى) Internalization( كردن با درونى
طبيعى قلمداد كننـد و بـدون تأمـل  ،برند كه در آن به سر مىرا های اجتماعى  تا وضعيت

  . مورد انتظار ديگران را تحقق بخشند ۀروی امكانات مختلف احتمالى، جنب
شــده در ســطوح مختلــف  شــناختى، شناســايى قواعــد ياد هــدف اصــلى الگوهــای جامعه

. هــای مختلــف بــا آن ســروكار دارنــد ها در موقعيت مــومى اســت كــه انســانخصوصــى يــا ع
بـه نحـو طبيعـى در زنـدگى انسانى كه افراد را كوشند قواعدی  مى  شناسان از اين جهت جامعه

شناسـى در مقايسـه بـا  جامعه. نـدكنروزمره با آنها سروكار دارند به صـورت مسـتقيم بررسـى 
 ای هـای اجتمـاعى خود، به بررسـى و تبيـين واقعيت زا پيشهای شناخت اجتماعى  ديگر گونه

ها و نظـم متفـاوتى نسـبت بـه گذشـته  پردازد كه مولود شرايط مدرن است و از پيچيـدگى مى
انـد،  پديد آمدهمتمايزتری  رخدادهایهرچه روند تحولات اجتماعى بيشتر و . برخوردار است

مـلازم تری  تر و الگوهای دقيـق دههای پيچي شناسايى قواعد ضمنى حيات اجتماعى نيز با روش
  .بتوانند زوايای مختلف نظم اجتماعى مدرن را تجزيه و تحليل كنند است تاشده 

شناسى با توجه بـه زمانـه پيـدايش ايـن الگـوی شـناختى،  های كلاسيك جامعه چهره
شناسـى وضـوح  جامعهدانـش  شـناختى روشتا حـدود اسـتقلال و تمـايز  بسيار كوشيدند

شـناختى در  ی جامعههـا روشاعتباربخشى به  افزون برشد تا  اين امر موجب . بيشتری يابد
. علمى وجاهت يابد امعهرويكردی نو در ج عنوان بهی اجتماعى، اين حوزه ها پديدهفهم 

تنهـا  عنوان بـهشناسى  شناسى، در تحليل خود از جامعه پدر جامعه عنوان به آگوست كنت
ی علمـى را ها گونه ديگرو  گفت مىی اجتماعى معاصر سخن ها پديدهمعتبر در فهم  علم

ديـديم، پيچيـدگى و ماهيـت مخصـوص  گونه كه همان«: شمرد برای تبيين آن ناكافى مى
های اخير  در دوره ها پديدهی اجتماعى، دليل اصلى آن است كه چرا مطالعه اين ها پديده

الگوهــای بســيط علــم كــه مــا واســطه   به ها پديــده تحليــل ايــن. نــاقص بــاقى مانــده اســت
  .)162: 2000كنت، (» ايم، ممكن نيست شناخته

دانـش برای  ميكهايى كه وجاهت آكاد چهره ترين مهميكى از  عنوان بهنيز  دوركيم
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كنـت و اسپنسـر  ويژه بـهپيشـينيان خـود بـه نقـد رويكردهـای  ،شناسى ايجـاد كـرد جامعه
يى بـا هـدف شناسـاندن اوضـاع اجتمـاعى معاصـر هـا تلاشبه نظر وی، گرچه . اختپرد 

شناسـانه در  روش های جنبه ، زيرامانده است صورت گرفته، اما همچنان بحث ناقص باقى
شناسان چندان به تعريف و  تاكنون جامعه«. ی اجتماعى مبهم استها پديدهشيوه بحث از 

 تقريبـاً ...  برند ى به كار مىاند كه آن را در مطالعه وقايع اجتماع تخصيص روشى نپرداخته
يـك فصـل از كتـاب  ،سابقه و مهمى كه ما درباره روش در دسـت داريـم تنها مطالعه بى

بايد به عمل  ها پديدههايى كه هنگام مشاهده  احتياط . ...كنت است ل�دروس فلسفه تحص{
آيد و شيوه طرح مسائل عمده و نيز جهتى كه بايد تحقيقات به سوی آن هدايت شـود و 
اعمال خاصى كه ممكن است اين تحقيقات را به نتيجه سوق دهد و قواعدی كه بايد بـر 

  .)24: 1383 دوركيم،(» فرما باشد، نامعلوم مانده است آوردن حكم حجت
های متفـاوتى بـه خـود گرفتـه و نظمـى  ، خصـلتدر شرايط معاصر واقعيت اجتماعى

نسبت به آنها وضعيتى قهری پيدا كرده و بـه همـين  است؛ يعنىيافته انسانى فراتر از افراد 
. پرداخـتی علمـى بـه تبيـين آنهـا هـا روشبـا  توان مىكه  كند مىی واز نظمى پير ،دليل

آورده ران، امكان بربرد و بدون حضور ديگ انسان همواره در وضعيت اجتماعى به سر مى
يونـانى نيـز رواج  فيلسـوفاناين برداشت از انسان در ميـان . فراهم نيست يشكردن نيازها

موجـودات  ديگـراز انسـان وجـه مميـزه انسـان از  تعريف ارسطو ؛ برای نمونه، درداشت
شيوه منظم و همراه ه شده است كه بيانگر وجود ديگران دانستبرای ورزی  امكان سياست

  . )6-5: 1337ارسطو، (است انسان پذير در حيات اجتماعى  بينى د پيشبا قواع
ونات شناختى ئش ديگرترين شناخت اجتماعى است كه  از منظر ارسطو، اولى  سياست

ای اطـلاق  سياست به حـوزه. گيرد مىهای تدبير منزل و اخلاق دربر انسان را نيز در حوزه
پذيرنـد و حاضـر  ديگـران مى حضـورتوجـه بـه باقواعـدی را  ها انساندر آن كه  شود مى
ا بـبنـابراين، . به نحوی اجتماعى، در محاسبات خود ديگران را نيـز لحـاظ كننـد شوند مى

ى بـرای انسـان عضلچنين مبه مانند ارسطو،  فيلسوفانى از سویهای روشمند  ارائه شناخت
ی هـا ويژگىماع در اجت ها انسانبودن  چگونهدر شرايط معاصر،  ولى، ه استشد مى توجه

 تـدريج بهكه  شود مىمحدود در اين شرايط، اراده انسانى به قواعدی . است يافتهمتفاوتى 
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 دوركـيمرو،  از ايـن. يابـد مىو نظمى خودبسنده  يابد مىنيز استقلال  اه هاز تك تك اراد
كه دارای خصـلت  شمرد اجتماعى برمى رخدادهایشناسى را همان  موضوع اصلى جامعه

برديگـران هنگـام مخالفـت  هنيرويـى كـه بـ .2 ؛بودن نسبت به افراد بيرونى. 1: اصلى است
  .)37-27: 1383دوركيم، ( كند مىوارد 

گيرند  ى و كيفى بهره مىشناسان از دو روش عمده كمّ  بر اساس چنين اهدافى، جامعه
اعمـال واسطه   بهچنين قواعدی گرچه . فهم قواعد پنهانى عمل اجتماعى دست يازند  هتا ب

د توانــ مىو  يابـد مى، امـا منطقـى مســتقل از عمـل انسـانى نيـز شـود مىانسـانى بازآفريـده 
ى، مابازاء عـددی ی كمّ ها روشدر . شناسى قرار گيرد جامعه دانش نوی همچونموضوع 

تا بتـوان بـا كمـك محاسـبات آمـاری، الگوهـايى  گيرد مىهای اجتماعى قرار  برای يافته
های تراكم و  انواع شاخص. ه در نظم اجتماعى را كشف كردفراگير ميان سطحى گسترد

) regression( و رگرسيون )variance( اريانسوپراكندگى مانند ميانگين، انحراف معيار، 
كـه كنشـگران را را تری  وسـيع های تـا بتوانـد زمينـه دهد مىشناس  اين امكان را به جامعه

بتوانـد الگوهـای شناس  جامعهتا  شود مىهمچنين اين امكان فراهم . دريابداست فراگرفته 
  . مختلف را نيز با يكديگر مقايسه كند و احتمال تكرارپذيری آن را تخمين بزند

 ايجــادهــای واقعيــت اجتمــاعى  بودگى ی كيفــى، امكــان بررســى خاصهــا روشدر 
ژرف و  های جنبـه ولـىی اجتمـاعى، گرچـه فراگيـر نيسـتند ها پديـدهبرخـى از . شود مى

قـرار  تـأثيرن را نيز تحت اديگرپيامدهای آن به نحو فراگيری  بسا چهكه  دارندای  پيچيده
شـناس بـه بحـث از وضـعيت دينـداری بـه صـورت  كـه جامعه نمونه، هنگامى برای ؛دهد
تا بتواند روند و ميـزان آن  گيرد مىه بهری كمى ها روشد، از پرداز مىر جامعه د  مىعمو

ای خـاص يـا بنيـادگرايى دينـى در شـرايط  هنگـام بحـث از فرقـهبـه  ، امارا ارزيابى كند
و تـاريخى آنهـا ايـن  ويـژههای  ، اما خصلتدارندمعاصر، گرچه آنها پيامدهايى عمومى 

عددی و كمّى، وضـعيت  ءمابازاواسطه   بهبتواند  تا كند مىشناس سلب  امكان را از جامعه
ند تــا ســاز مــىمكــان را فــراهم ی كيفــى، از ايــن جهــت ايــن اهــا روش. را ارزيــابى كنــد

شناس بتواند به چنين ابعاد ناپيدا و ژرفى به صورت روشمند دست يابد و به تحليل  جامعه
  .)42-36: 1387فليك، ( بپردازدآنها 
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يى اسـت كـه هـا روشمباحث در هر حوزه شناختى، به كـارگيری  ترين مهماز جمله 
د كـه رتضـمين كـ سيد و به كمك آنهـابه اهداف شناختى ربا آنها به بهترين شيوه  بتوان

. در هـر زمينـه خواهـد رسـيدبـه واقعيـت  هايى روشچنين واسطه   به محقق يا فاعل شناسا
بدنمايى يـا سـوء برداشـت قـرار دارنـد و لازم  ،همواره در معرض خطر تحريف ها انسان

دسـت محتوای بـه  از، اطمينان خود يقينىی مناسب و ها روش كاربستاست تا بتوانند با 
واقعيتى اجتمـاعى يـا  شناسا از فاعلشناختى كه . های تحقيق را افزايش دهند آمده و يافته

ی فـردی يـا هـا واسـطه ويژگى  بهد توانـ مى، هـر لحظـه آورد مـىى به دست الهياتحقيقتى 
اين لوازم از اين جهت اهميت دارند كه عيار شناخت . شرايط بيرونى دچار انحراف شود

و زمينـه بهبـود  كننـد مىبا واقعيت يا حقيقت مورد بررسى را مشـخص و ميزان تطابق آن 
  .دهند موضوع را افزايش مى ازشناخت 
 هـای برهان بـا كاربسـت ی عقلـىهـا روشى در الهيـاتشناخت مبتنى بر الگوهـای در 

آور افـزايش  هـای يقـين به گزاره دستيابىد امكان شو مىهای قياسى تلاش  منطقى يا شيوه
ى هـاي روشدر بررسى موضوعات فرامادی و پاسخ به مسائل حيـاتى بشـر،  متكلمان. دياب

هايى قطعـى  آور به پاسخ ی يقينا شيوهگيرند تا بتوانند از  مانند حصر عقلى را در پيش مى
توان به برهان صديقين در اثبات وجود باری اشاره كـرد كـه  مى ،نمونه ؛ برایدست يابند

مقـدمات . پـذيرد انجـام مىت به واجب و ممكن بر اساس حصر موجودااستدلال در آن 
از آنهـا نيـز از همـان  برگرفتهند تا نتايج شو مىها و اشكال منطقى تنظيم  در قالب صورت

  .)2: ، مقاله اول1363ابن سينا، (د نميزان اعتبار برخوردار باش
هـای اخلاقـى و فقهـى نيـز  حوزه ديگـرحـوزه كـلام در  افـزون بـری عقلى، ها روش

است كـه مبتنى های بديهى عقلى  اخلاقى بر ضرورت یاهبخشى از تجويز. دنداركاربرد 
بحث حسن و قبح عقلـى يـا ذاتـى از جملـه . دشو مىياد  »مستقلات عقليه«عنوان  بااز آن 

كه شـارع نيـز ند احكام اخلاقى از ضرورتى برخوردار  بر اين اساس،. چنين مباحثى است
بـودن  بداهت عقلى آنهـا بـه قطعى. ندك مىيد و امضا آنها را تأي شان به دليل حجيت ذاتى

مفـاهيم بـه كـار رفتـه در گـزاره   گردد كه به محـض تصـور ى بازمىياه احكام و استنتاج
و  »العـدل حسـنٌ «قواعد بنيادين اخلاقـى ماننـد . بخشد اخلاقى، ضرورت آنها را نتيجه مى
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تعالى است كه به صـورت عقلـى  عدالت از جمله صفات باری. چنين هستند »الظلم قبيحٌ «
ی عقلـى هـا روشبه اعتبار استقلالى كه . توان بر حجيت و ضرورت آن استدلال كرد مى

عقـل بالبداهـه آنهـا را  ، زيـراگوينـد مـىدر استنتاج دارند، حسن و قبح ذاتى را عقلى نيز 
  .)20: 1372مطهری، : نك( دهد مىحكم و به ضرورت آنها كند  مىدرك 

ی هـا روش و دشـو مى شـمردهدر فقه نيز عقل از جمله منابع اسـتنباط احكـام شـرعى 
هـای مطلـوب شـارع بـرای تنظـيم امـور  عقلى منبع مهمى برای استخراج برخـى از گزاره

مبـاحثى كـه مسـتفاد از عقـل بـه  تـرين مهمجملـه   از. باشـند مكلفّان مىفردی و اجتماعى 
، ملازمه احكام عقل و شرع يا وجوب امری به دليـل وجـوب انجامد مىقهى ف یاهتجويز

همچنين بحـث از . شود مىبحث  از آن» مقدمه واجب«عنوان  بامقدمه آن است كه ال ذی
عنـوان  بـامباحث اسـت كـه  گونه حرمت ضد آن نيز از اين دليلاستلزام وجوب امری به 

و   برهـانمنطقـى همچـون  هـای روش مباحـث، گونـه در اين. دشو مىمطرح » ضد مسئله«
  . دنآور های نقلى، امكان استنتاج يقينى و قطعى را فراهم مى با استفاده از يافته  قياس

از ى مطلبـدر بسياری از موارد، به صورت موردی با توجه به وضعيت يـا شـرايط خـاص، 
هـای نقلـى وابسـته اسـت، امـا  به روشمطلب بحث از حجيت نقلى آن . نقل شده استشارع 

های عقلى نتايج آن قابـل تعمـيم بـه ديگـر ابعـادی  نقل، با كمك روشآن پس از تأمين مفاد 
هـای منطقـى  روش واسـطه ولـى به، اسـت است كه به صورت مصرح در كلام شـارع نيامـده

ند پـس از كوشـ های نقلى، متألهـان مى در روش. های ديگر آن نيز حكم كرد توان به جنبه مى
ده، همچنـين پـس از اثبـات كـرالفاظ و ظـواهر آن كـه شـارع بيـان  های مدلولتنقيح حجيت 
مانند حجيت خبـر واحـد يـا حجيـت ظـاهر كتـاب، مـدلول مـورد  ها نقل بودن حجيت و دليل

حجيـت آنهـا در ابعـاد هـايى را كـه  را اسـتنباط كننـد؛ يعنـى گزارههای نقلى  استفاده از گزاره
كه دليـل روشـنى دربـاره نيز در مواردی . ستو مورد پذيرش واقع شده ا دهشكلامى بررسى 

هـای  روش بـابا ارجاع بـه اصـولى كـه حجيـت آنهـا  كوشند مىفقيهان  ،موضوع وجود ندارد
  .)53- 51: 1388مظفر، (عقلى و نقلى ثابت شده است، به حكم مطلوب نزد شارع دست يابند 

با واقعيت اجتمـاعى، همـواره  پژوهشگرهنگام مواجهه  بهشناختى،  در الگوهای جامعه
وقـايع اجتمـاعى،  در كنـار بررسـىتواننـد  شناسان نمى جامعه. وجود دارداحتمال خلاف 
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كنشـگران و عـاملان گرچـه . بـه صـفر برسـانندرا ی درگير در موقعيت ها انسانامكانات 
هرچنـد بـه صـورت  - تواننـد همـواره مى، قواعد ضمنى اجتماعى قرار دارنـد تأثيرتحت 

  . با آنها مخالفت كنند و عمل ديگری را محقق سازند - حداقلى
از  طور قطـع بـهتواننـد  د، نمىندار زيادی راهای  ى كه قابليت تعميم به نمونههای كمّ  روش

هـا، حـداقل خطـای ملحـوظ  در اين روش. دنقواعدی عمومى سخن بگويند كه هميشگى باش
ــه ــداكثر نمون ــق در ح ــك های تحقي ــت ي ــن نيس ــفر ممك ــه ص ــل آن ب ــت و تقلي ــد اس . درص

آور  های اطمينـان توانند به سويه ى مىهای مختلف كيفى و كمّ  روش كاربستشناسان با  جامعه
ايـن در حـالى اسـت كـه مبـانى و . يابنـددارد دسـت ريشه عرفى كه در زندگى روزمره افراد 

 های عـامى هـى در ضـرورتهای مختلف كلامـى، اخلاقـى يـا فق های الهياتى در حوزه غايت
ها  گرچه ممكن است شيوه فهـم انسـان. گردد ن بازنمىادارد كه اعتبار آنها به عمل مكلف ريشه 

برنـد، در  های مختلف عقلى و نقلى كه متألهان به كار مى تغيير كند، اما روش بر اساس شرايط
كـه  ه خواهيم شـدهايى مواج با ظنّ در غير اين صورت، . آور است پى دستيابى به قطع حجيت

  .باشندمستند كه خود به دلايل قطعى يابند  مى حجيتّتنها زمانى 
وجـود دارد،  الهيـاتشناسـى و  حـوزه جامعه ميـانهايى كه  پيوستگى رغم بهبنابراين، 
ى از قبل گسسـته الهياتی ها روشيافتن به قواعد عرفى در اجتماع متناسب با  امكان دست

هـای  ی عينى و مراجعه بـه واقعيتها روشوشند با ك مى ههموارشناسان  جامعه. است شده
ى از اطمينـان در خصـوص ميزانـى و كيفـى، بـه ی كمّ ها روششده و با استفاده از  محقق

ــد های مشاهده وضــعيت كشــف قواعــد و  در پــىمتألهــان  كــه حالى در ،شــده دســت يابن
هـای معرفتـى و اخلاقـى  آورنـد و بـه بحـث از بنيان های عامى هسـتند كـه يقين ضرورت

شناختى جهت تأمين  های غايى ارزش د افقنتوان اسلامى مى الهياتی ها روش. پردازند مى
  .دنو به حيات فرد معنا بخش آورندمنابع مورد نياز عمل را فراهم 

تـا  سـازند مىى را فـراهم هـاي ى اسـلام، امكانالهيـات  های عقلى و نقلـى در نظـام شيوه
شـناختى بـا اتخـاذ  نظـام معرفتـى جامعه ولـى، شـود ممكـنى هـاي غايتبه چنـين  رسيدن
ايـن دو . های عرفى در زندگى روزمره است فهم اطمينان در پىی كمّى و كيفى ها روش

اوتى هسـتند و گوی مسائل متف و پاسخ دارنداز اين جهت اهداف متمايزی  الگوی روشى
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را  شـده يادی گوناگونى امكان چنين رهيافتى به مسـائل گونـاگون ها روش ،از اين جهت
توانـد  نمى در نفى يا اثبـاتشناسى  بر اين اساس، به لحاظ تزاحمى، جامعه. ندك مىفراهم 

هدف اصـلى متألـه . پاسخ دهد الهياتهای معتبر در حوزه  با اتخاذ شيوه رامسائل متألهان 
عمـل عرفـى امكـان خلـل واسـطه  بهبه نتايجى قطعى است كه در اعتبار آنها  ستيابىدنيز 

بـا يكـديگر تعامـل هنگام تحقق بيرونى و تاريخى،  بهاين دو حوزه در عين تمايز، . نيست
ميـان ايـن  های تعامل رهدربا ادامهدر . دشو مىو امكان بحث از ارتباط آنها ايجاد  يابند مى

  .دو حوزه بحث خواهد شد

شـناختى الهيـات اسـلامى و  بررسى مناسبات تعاملى ميـان الگوهـای روش

  شناختى جامعه

. دارد ى، آنهـا را از تعامـل بـا يكـديگر بـازنمىالهياتشناختى و  تمايز ميان الگوهای جامعه
بخش منطـق معرفتـى  بخش يـا تـداوم معرفتـى و روشـى، الهـام یاهـ تزاحم رغم بـه دو اين

برخــى از متفكــران معاصــر از جملــه كــارل اشــميت بــه تــداوم . انــد يكــديگر بوده
رفته در الگوهـای  كار اند و مفاهيم به قائل  ى در منطق عملى و سياسىالهياتهای  سازی نظام

  . )36: 1985اشميت، (دانند  آن مىهای الهياتى و متناسب با  شده نظام معرفتى مدرن را عرفى
های تعـاملى  توان بـه بررسـى جنبـه تر مى شناختى، دقيق پس از بررسى مناسبات روش

ــاتى و جامعه ــه كــه اشــاره شــد، الگوهــای  همان. شــناختى پرداخــت الگوهــای الاهي گون
در ها با يكديگر  گويى به مسائلى هستند كه به روابط انسان شناختى نيز در پى پاسخ جامعه

دوركـيم . آينـد شـمار مى ها و مسائلى اخلاقى به است و از اين منظر دغدغهمربوط جامعه 
بـودن ماهيـت پرسشـى كـه از  صراحت بـه اخلاقى ، بهتقسیم کار اجتماع�در آغاز كتاب 

شناسـان در حـال حاضـر  بـه زعـم وی، جامعه. كنـد نظم اجتماعى مدرن دارد، اشـاره مى
هـای  هنجارهـای متناسـب بـا موقعيت بكوشـندت ميان افراد وظيفه دارند با بررسى مناسبا

 ابهامى اسـت ،به نظر وی، مشكل اصلى جوامع معاصر. پيچيده امروزی را استخراج كنند
های اجتمـاعى را  كه در فضای اجتماعى امكان تشخيص هنجارهای متناسب بـا وضـعيت

يا هنجارها نيسـت،  ها ارزش نبودرو، معضل اصلى جامعه كنونى  از اين. سلب كرده است
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 شود ايجاد مى های تازه دستيابى به قواعدی متناسب با موقعيت درآنها كه در  ىبلكه ابهام
  .)45-41: 1387دوركيم، (

ــام ــات  نظ ــای روشالهي ــه الگوه ــه ب ــا توج ــلامى، ب ــى، در  ى اس ــى و نقل ــناختى عقل ش
يافتن بـه  سـتفقهى آنچه اهميت دارد، د از منظر. ی يافتن نتايجى قطعى استجو و جست

يابد و اگر غيرقطعـى اسـت  حجيت عقلى يا نقلى قطعى است كه به همين دليل اعتبار مى
در مباحث كلامـى نيـز دلايـل اصـلى بـرای  1.دليلى قطعى حجيت پيدا كند براساسبايد 

 پايـه آور است و بـر نىّ است كه قطعيتإ های برهاناثبات وجود خداوند يا صفات وی، 
   2.يابد حصر عقلى اعتبار مى

ــان  ــز انس ــلاق ني ــوزه اخ ــه بــرخلاف دارنــد�  بر دردر ح ــت ك ــرد اس ــى مج حقيقت
اخلاقـى در ايـن امـور اعتبار . دشو مى، جنبه جاودانه انسانى را شامل ىبدن های دگرگونى

. مادی و فناپذير است و روح مجرد و بـاقى اسـت ،همانا بدن«: زمينه درونى و ذاتى است
ابـدی و جـاودان قـرار دارد و  های اخلاقى متصف شود در سـعادتِ  ان به شرافتاگر انس

بـر . )38: تـا نراقـى، بى(» ابدی اسـت اگر به صفات رذيله متصف گردد، در عذاب و شقاوتِ 
 وی معاصـر اسـت هـا ارزشاسلامى از جمله منـابع تـأمين هنجارهـا و  الهياتاين اساس، 

جنبه قطعى . افراد و توجيه آنها تدارك ببيندهنجار  به تواند قواعد عامى را جهت عملِ  مى
های مختلفـى كـه بـه  در حوزه(اسلامى  الهياتی عام و غايى در ها ارزشو اعتبار دايمى 
 مهـم. اسـت با هدف معنابخشى و تداوم نظـم روزمـره ضـرورتى پيشـينى) آنها اشاره شد

ر شـرايط كنـونى ای اسـت كـه د های پيچيـده ميـان قواعـد كلـى بـا وضـعيت های تناسب
دوركــيم در پايــان دوره فكــری خــود . ه اســتســاختابهــام عملــى را فــراهم  های زمينــه

های نظـم اجتمـاعى  پيچيـدگى كوشـيدهای ابتدايى دينى،  با ارجاع به صورت صراحت به
آن است كـه  بيانگراين امر . و تبيين كند ىهای دينى بازياب معاصر را با مراجعه به صورت

ى همواره در صدد تنظيم روابط اجتماعى افـراد اسـت تـا بـر الهياتای بخشى از رويكرده
                                                         

بـودن، طريـق  پس از بحث دربـاره معـانى مختلـف علـم ظنىّ معالمدرباره حجيت طريق استنباط فقهى، صاحب . 1
  ).85: 1365شهيد ثانى، : نك(داند  بودن محتوای استنباط نمى اكتساب را نافى ضرورت علمى

 .1373ابن سينا، : هان صديقين، نكدر زمينه دلالت قطعى برهان انىّ و مقدمات بر. 2
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  .)582-580: الف 1383دوركيم، (آنها نظم مشروعى بيابد  ۀمواجه چگونگىاساس آن 
شناسى با توجـه بـه زمينـه تـاريخى آن در جهـان  و جامعه الهياتوضعيت تعامل ميان 

انـد و همچنـين بـا توجـه بـه  اسلام و غرب بـه دليـل سـابقه متفـاوتى كـه از سـر گذرانده
آنچه در جهان اسلام مسير تعامل ميان ايـن دو . يكسان نيست الهياتى -  های درون تفاوت

ن اا وضـعيت سـازمانى روحانيـ، استقلالى است كه مكلفان در مقايسه بـسازد آسان مىرا 
در ميان متألهان مسـلمان، شـيعيان در ايـن زمينـه وضـعيت قابـل تـوجهى . اند مستقر داشته

نقد وضعيت  در پى  مىهای رس های تاريخى مختلف در تقابل با نظام در دوره ، زيرادارند
قلـى ی عقلـى و نهـا روشميان آنها همچنين  .اند جايگزين بوده های روشو ارائه موجود 

گشـودگى ظـواهر متـون  افـزون بـركـه  انـد قايلدر استنباط حكم شارع نسـبتى متفـاوت 
  . قطعى عقلى نيست های برهان در اتخاذشرعى، نافى حجيت عقل 

های بيشـتری  شناختى در جهـان غـرب دشـواری ى و جامعهالهياتتعامل ميان الگوهای 
هـای ميــان  آن، تقابل ون بـرافـز. همـراه داردبـه موانـع مختلـف تـاريخى را نيـز دارد كـه 

البتـه . هايى همـراه سـاخته اسـت مسـير تعامـل را بـا دشـواری ،ی عقلى و ايمـانىها روش
ى عـام الهيـاتای مشـترك ميـان الگوهـای  نبايد مانع فهم سـويه شده يادهای مختلف  زمينه

تـأمين ى منبع الهياتبر اين اساس، الگوهای . های اسلامى و غير اسلامى باشد فارغ از زمينه
در جامعـه بـه دو دليـل  .سـتهاقواعدی هستند كه حتى بشر در شرايط كنونى نيازمنـد آن

مندسـازی روابـط اجتمـاعى  كنونى ضرورت بيشتری برای مراجعه بـه آنهـا جهـت قاعده
 ثانيـاً، ؛های ايجادشده در فضای كنش اجتماعى به دليل پيچيدگى ولاً،ا :پديد آمده است

   .با توجه به تكثر منابع هنجاری متعارض و متزاحم
نيازهـای اخلاقـى جامعـه  برایشناختى از تأمين منابع حياتى  بنابراين، الگوهای جامعه

در اين ميان، . باشند به هنجارهای اخلاقى در حوزه الهيات مى بازگشتو نيازمند  اند ناتوان
ويژه مسيحى، وضعيت متفاوتى را  هياتى بهدر مقايسه با ديگر الگوهای ال ىاسلام های آموزه

اينكه نسبت به ديگر الگوها به لحاظ تاريخى متـأخر  افزون بر. در شرايط معاصر داراست
جايگـاه از سـوی ديگـر، های عقلى و نقلـى در آن و  تناسب ميان روشسو  از يكاست، 

در ميان شيعيان،  ويژه متألهان در مقايسه با قدرت حاكم و وضعيت انتقادی در اين مسير به



178  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

افزون بر اين، جايگاه خداوند در نظام الهياتى . شرايط متفاوتى را برای اسلام رقم زده است
  .؛ امری كه در مسيحيت نقض شده استاستناپذير  شريكاسلام 

كـه بتوانـد  در نظر داردآخرين دين توحيدی، ارائه الگوهای عامى را  عنوان بهاسلام 
ــه عدهامكــان قا هــا همــه زماندر  ــاطى و  مندســازی مشــروع گون های مختلــف عمــل ارتب

شناسى به نحوی تعـاملى نيازمنـد مراجعـه بـه  ، جامعهمنظراز اين . اجتماعى را فراهم سازد
نـوع عملـى را در شـرايط  ى است تا بتواند مبنايى برای معنابخشـى بـه هـرالهياتالگوهای 

شـناختى  لگوهای اسـلامى و جامعهتوان تعامل ميان ا مى ،بر اين اساس. دسازعرفى فراهم 
دانسـت كـه متألـه را قـادر معطـوف  خـاص به اهداف عملى در شرايط تـاريخى بيشتررا 
از . ی عقلى و نقلى را با وضـعيت عينـى تطبيـق دهـدها روشسازد الگوهای مستفاد از  مى

معطـوف ى روشـشناسى مـدرن بـه گشـودن  اسلامى و جامعه الهياتاين نظر، تعامل ميان 
بدون كشـف . ى را نيز بيابدالهياتی ها آموزههای گسترش ميدانى  تواند زمينه ه مىاست ك

توانند قواعد عام فراتاريخى را  معاصر متألهان نمىپيچيده در شرايط  ويژه به ىقواعد ميدان
های معنابخشـــى و  زمينـــه ،ىالهيـــات  بـــدون چنـــين پشـــتوانه ىاز ســـوي. محقـــق ســـازند

شناسـى  از سوی ديگر، توجه بـه قواعـد جامعه و دشو مىريخى ناديده گرفته تا بىيا هويت
، نـدك مىتر با كتاب و سنت بيشتر فراهم  برای مواجهه دقيقرا برای متألهان مسلمان زمينه 

توانـد  های معاصـر عمـق بيشـتری مى متأله به متون، با توجه بـه پيچيـدگىانسان نگاه  زيرا
از . ها، معانى واحـدی را از مـتن اسـتنباط كنـد اختلاف زمينهتواند با  نمىبيابد و هركسى 

تر مقصود شارع از متن در پرتـو فهـم  امكان فهم دقيق ،اين جهت، وجه ديگری از تعامل
در مقـام تشـخيص و تجـويز ميـان  پـس. دشو مىقواعد پيچيده و متغير عرفى بيشتر فراهم 

ايـن بخـش از تعامـل، . ممكن اسـتشناسى، تعاملى از اين طريق  اسلامى و جامعه الهيات
  .به وجوه شناختى و ذهنى معطوف است بيشتر

در شرايطى كه وضعيت  ويژه بهتحقق عينى  به منظورى الهياتاز وجه عملى، الگوهای 
تـری از  ، نيازمند فهم دقيقيابندهای مختلف از هم تمايز  و بخشباشد  مند نظامبه صورت 

ايـن ى الهيـاتحتواهای هنجاری برآمده از الگوهـای بر اين اساس، م. ندستهشرايط واقعى 
ضـرورت توجـه بـه قواعـد . تحقـق يابنـد شـده يادتر در شـرايط  تا دقيق يابند را مىامكان 
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يابـد  ى اهميـت مـىالهياتشناسانه  رو برای الگوهای روش ای در شرايط معاصر از اين زمينه
شـدن  مانند و احتمـال عملـى كه بدون چنين امری، اين الگوها در حدود آرمانى باقى مى

 یها آموزهتعامل ميدانى نيز به منظور تحقق بيشتر محتوای  رو، از اين. شود سته مىآنها كا
  . اسلامى ممكن خواهد شد

يابـد كـه پيامـد  ضرورت توجه به متقضيات عملى از اين جهت اهميـت بيشـتری مـى
بنابراين، متألهـان بايـد بـر . ندا ی دور از دسترسى يافتهها هى سويالهياتهای  گذاری سياست

آن هستند، اشراف بيشـتری نسـبت بـه  گسترش در پىهايى كه  ی مختلف سياستها هجنب
قواعـد كلـى واحـد . احتمـالى جلـوگيری كننـدبـد گذشته داشته باشـند تـا از پيامـدهای 

 ى باالهيات، تعامل الگوهای رو از اين. يكسان محقق شود ی مختلف بهها هواند در زمينت مىن
 ويژه بـههای مناسب  يابى به پاسخ دست رو، از اين. يابد شناختى اهميت مى الگوهای جامعه

شناسانه است تا بتـوان بـه  يى جامعهها روشى، نيازمند استخدام الهياتاز جنبه قواعد عملى 
ــد زمينــه ــبى از قواع ــم مناس ــالى  فه ــدهای احتم ــتآنهــا ای و پيام ــت ياف قواعــد . دس

تـا درك بهتـری از شـرايط پيچيـده معاصـر و  كنـد كمـك مىهان متألبه شناختى،  جامعه
بـدون چنـين دركـى، ايـن امكـان وجـود . تحقق الگوهای آرمانى داشته باشند چگونگى

كه در مقـام تشـخيص  بپردازندالگوهای پيشينى همان به تجويز همچنان دارد كه متألهان 
های عملى، ضرورتاً به  ه به زمينهتوج. دنقابليت اجرا نداشته باش بسا ند، ولى چهعام و معتبر

سـاز  توانـد مشكل مى فروكاهش كامل بـدان ، بلكهانجامد مىشدن ساحت شناختى ن نسبى
تثبيت خارجى  چگونگىسازی و بهبود  هايى، امكان تناسب تر چنين زمينه فهم دقيق. باشد

هرچـه  بهبود شرايط عملـى، امكـان تحقـق. دساز مىدر مقام عمل را برای متألهان فراهم 
  .دهد شناختى را افزايش مى بيشتر محتوای ارزش

  گيری نتيجه

روشنگری را بر آن داشت  فيلسوفانمعاصر در دوره مدرن، انديشمندان و  های دگرگونى
دن آن بـا كر ى و فلسـفى، در صـدد جـايگزينالهيـاترويكردهـای  محور كردن مسئلهتا با 

 بيشـترالگوهـايى بـود كـه  تـرين مهمشناسى از جملـه  جامعه. الگوهای اثباتى مدرن باشند
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وشيد مسائل و معضلات معاصـر ك مىى قرار داشت و تجربعلوم  های پيشرفت تأثيرتحت 
در مقالـه حاضـر . منـدی برطـرف سـازد های اجتماعى و سياسى را به نحو روش در حوزه

شناسـانه  شناسـى مـدرن، نسـبت روش و جامعه الهيـات رابطـهخى پس از مرور پيشينه تاري
نشـان نتـايج . شناسى مـدرن بـا يكـديگر مقايسـه شـدند ى اسلامى و جامعهالهياتالگوهای 

بخشـند و  حقايق جاودانى اسـت كـه بـه زنـدگى معنـا مى بر پايهى الهيات  شناخت دهد مى
شناسـى بـه كشـف قواعـد  جامعـه كـه حالى در ،سـازند غايت عمل انسانى را مشـخص مى

  . پردازد و امكان فراتررفتن از آن را ندارد آور در زندگى عرفى مى اطمينان
ننـد بـا ك مىتـلاش  فقيهـاناخـلاق يـا  عالمان، متكلمانى اسلامى، الهياتدر الگوهای 

عمـل  سـاز زمينه برسـند تـای عقلى يا نقلى يقينى، به شناختى قطعى ها روشگری  ميانجى
توانـد  نمىهرگونه احتمال يا شـكى . گرددهای مختلف فردی و اجتماعى  افراد در حوزه

كـه برخـى از اسـت حتـى مـواردی نقـل شـده . دباشـ شده يادى الهياتالگوهای  جايگزين
پذيری از شرايط شخصى و تاريخى را تأثيرند زمينه ا هوشيدكمتألهان همچون علامه حلى 

 برسـدبـه حـداقل ممكـن  ها و اسـتنباط ها نتاجتأثير احتمالى آنها در استاز ميان بردارند تا 
دليـل روشـنى ر اسـتنباط حكـم شـرعى ددر مواردی كـه مجتهـد . )255-254 :1391مطهری، (

گيرد كه مبنای عمـل اسـت و حجيـت آنهـا بـا دلايـل  ندارد، اصولى مورد توجه قرار مى
 ولـىفقيـه گرچـه يقـين قطعـى نـدارد،  نيـزدر اين مـوارد . عقلى و نقلى تأمين شده است

سـازد تـا  مىبـدل ارجاع به اصولى يقينى، احتمال يا اطمينان خود را نيز به يقـين واسطه  به
  . بتواند حجيت حكم شرعى را تأمين كند

های  های الهياتى عقلى يا نقلى در حوزه بنابراين، نتايج شناختى به دست آمده از روش
در غيـر ايـن صـورت مجـاز بـه  كـهى همواره يقينى است مختلف كلامى، اخلاقى يا فقه

ى بـه هـای كيفـى و كمّـ شناسانه، با اتخاذ روش كه الگوهای جامعه حالى در ،تجويز نيست
پردازند كه يا به سطوح گسترده واقعيت اجتماعى قابل تعميم است يا  بررسى الگوهايى مى

ــای موضــوعات  ــه بررســى ژرف ــادرت مــى خــاصب ــا. ورزد مب هــر دو روش،  متناســب ب
گرچه . دساز اجتماعى را روشن مىروزمره شود كه قواعد  هايى به دست داده مى اطمينان

  پردازند، معنابخشى كه الهيات متكفل آنهاست نمى های يتبه غا طور ويژه بهها  اين روش
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های واقعى آن به نحو  اما در حيات اجتماعى معاصر هرگونه تحقق غايتى به شناخت زمينه
هـای شـناختى  ضرورت تمـايز و تعامـل حوزه بيانگراين امر، . استمعطوف آور  ناطمينا

های متمايز آنها، به استقلال آنها در دستيابى به اهداف  روش. شناختى است الهياتى و جامعه
  .دهد نيازمندی آنها به يكديگر را نيز نشان مى ولىرساند،  ياری مى
بـر رويكردهـای  تأكيـدشـناختى بـا  جامعـه ى والهياتوجوه تزاحم ميان الگوهای البته 

منـابع تـأمين  ترين مهماز يك سو، اديان . سازد كلاسيك، زمينه تعاملى آنها را منتفى نمى
ــههنجارهــای اجتمــاعى  ــه  منظور ب ــور جامع ــط و تمشــيت ام ــد. ندســتهتنظــيم رواب  تأكي

آن است كه  شان بيانگر از جمله دوركيم در پايان حيات فكری شناسى جامعهگذاران  پايه
از سـوی . تر نظم پيچيده معاصر فراهم نيسـت امكان شناختن دقيق ،ای بدون چنين مراجعه

د كـه شـو مىكلـى اسـتخراج  یشناختى، هنجارهـا و قواعـد الگوهای روش برپايه ،ديگر
تحقق آنها در شرابط معاصر نيازمنـد فهـم  ولى، استضروری انتظام امور اجتماعى  برای

بدون چنين تعاملى ميان . شناختى است دقيق وضعيت و شرايط با توجه به الگوهای جامعه
طور دقيق  بهى الهياتالگوهای  كهوان انتظار داشت ت مىشناختى ن ى و جامعهالهياتالگوهای 
لهـان را از پيامـدهای شـناختى متأ همچنين الگوهای جامعه. تحقق خارجى بيابندو شفاف 

  . دنساز مطلع مى اند يافته ملعدر ى الهياتهای  گذاری ای كه سياست فزاينده
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